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  )بيد سرخی. م (منی ؤحميد م: نويسنده 

  »ساما « سازمان آزاديبخش مردم افغانستان  يوسف فرھادی ھوادار: بازتايپ و ارسال از 
  ٢٠٢٠ اگست ٠١

  

  همختصری از تاريخ جامع

۴ 

مختصری  ۀدند اين بردگان در عوض کار خود فقط جيرکر داران کار می ، بردگان در کارگاھھای بردهدر شھر ھا نيز

ھر کس را که  مراقبان ھم ھميشه با شلاق بالای سر برده ھا بودند ،. زحمت شکمشان را سير می کرد  می گرفتند که به

درباريان گذشته از آن ھا ، حکام و . روحانيان بودند  بزرگترين برده داران خود پادشاھان و نيز. کار نمی کرد می زدند 

يا کتک بزنند و  برده داران حق داشتند برده ھای خود را بکشند و. ثروتمندان ، ھمه برده دار بودند  و نيز و فرمانداران

در خانه ھای . برده ، برای عياشی استفاده می کردند  علاوه بر اين برده داران از کنيزان ، يعنی زن ھای. يا بفروشند 

 شیبود که خود برده داران و يا فرزندان و مھمانان آن ھا از اين کنيز ھا برای عيا يز ھای زيادیثروتمندان ھميشه کن

استفاده از کنيز . می گفتند  استفاده می کردند و اگر کنيزی صاحب فرزندی ھم می شد ، آن فرزند را غلام خانه زاد

ًھا و کنيز ھا را آدم به حساب نمی آورد مثلا کتاب دين ، برده  برای عياشی ، از نظر دينی ھم ھيچ اشکالی نداشت زيرا

. داند  دھد که کسی بدون عقد و نکاح با کنيز خودش جماع کند و اين موضوع را اصلا بد نمی ھای دينی اجازه می

ه بغلام بازی نيز رايج بود اين موضوع از لا گذشته از اين ، در ايران بعد از اسلام که بقايای برده داری وجود داشت ،

 . است لای آثار و نوشته ھای ادبی به خوبی نمودار

ً طور کاملاه به عبارت ديگر برده داران ب. عينی و روشن است  ًکاملا بھره کشی انسان از انسان در نظام برده داری

 ھمين موضوع سبب آگاھی و در نتيجه. پرده پوشی و ظاھر سازی از برده ھا کار می کشند  گونه علنی و بدون ھيچ

از بزرگترين قيام ھای برده  يکی. برده ھا بارھا قيام ھای بزرگ و کوچک به راه انداختند . ه ھا می گرديد خشم برد

 قبل از ٧٧ميلاد در امپراتوری روم شروع شد و در سال   قبل از٧٣سپارتاکوس است که در سال  قيام - ھای دنيا ، 

قرار  سپارتاکوسی آن در دست يکی از بردگان انقلابی به نام اين قيام بزرگ تاريخ که رھبر يعنی. ميلاد به پايان رسيد 

   .داشت مدت سه سال تمام طول کشيد و سر انجام شکست خورد 

ولی چون . ، بردگان قيام می کردند در تمام کشور ھای برده دار. افتاد  قيام ھای ديگری نيز از جانب برده ھا به راه

  .  خوردند ، در نتيجه شکست میند که چگونه حکومتی بايد درست کنندمشخص نبود و چون نمی دانست خواست آنھا
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انقلابی نمی توان ) تئوری( ۀانقلاب کرد و بدون داشتن يک نظري روشن است که بدون يک حزب انقلابی نمی توان

کنند ، بدين   درستانقلابی بودند و نه می توانستند حزب انقلابی ۀبرده ھا نه دارای نظري. کرد  حزب انقلابی درست

 تنگ می آمدند و در نتيجه قيام می برده ھا در اثر کار طاقت فرسا و از ظلم و جور به. جھت شکست می خوردند 

اگر ھم حکومت از بين . ساختند ، فقط ھمين و بس  ويران می آتش می زدند ، می کشتند ، غارت می کردند و: کردند

ً مثلا. کنند   می شدند ، خود بردگان نمی دانستند که بايد با آن ھا چگونه رفتاربرده داران اسير می رفت و پادشاه و ساير

داران را برده کنند و خودشان برده دار شوند ،  کردند که اگر خودشان پادشاه شوند بايد برده برده ھای انقلابی خيال می

 ھم چنين می شد ، ھيچ فايده ای  است که اگرح، واضديگری را نمی شناختند ، نظام و حکومتچون به غير از اين

. داران عوض شده بود  زيرا بازھم حکومت برده داری از بين نرفته بود ، فقط جای برخی از برده ھا با برده نداشت ،

ظلم و . بردن ظلم و جور به طور کلی ممکن نبود   در چنان شرايطی از جھل و ناآگاھی توده ھای برده ، از بينًاصلا

  .ی ديگر ندارداانسان نادان و عقب مانده بايد ھم ظلم بيند و زجر بکشد چاره  . ماندگی انسان بود  عقبيدۀئجور زا

  

  فصل دوم

   از ھم پاشيدن نظام برده داری

آگاھی کافی ، ھمه شکست می خورد ، اما از طرفی برده ھا برای برده داران  که گفتيم اين قيام ھا به علت نبودن چنان

کار شانه خالی  کردند ھر طور شده و به ھر بھانه ای که شده ، از زير  سعی میکهلردند ، بکار نمی ک از دل و جان

اگر برده ای . شدند و برده ھا را راحت نمی گذاشتند  البته نگھبانان و مراقبان يک لحظه ھم از کار خود غافل نمی. کنند 

ً مثلا اگر برده ای. ق را بر پشت خود حس می کرد شلا ۀگزند ۀگرداند ، بلافاصله ضرب ھنگام کار کمی سرش را بر می

اجساد می انداختند و يا در لای ديوار  ی کار کردن را از دست می داد ، يا او را در گودالئپايش می شکست يا توانا

دال که برده ھا را در گور ھای جداگانه نمی گذاشته اند ، بلکه در گو مدارکی به دست آمده. کردند  زنده زنده دفنش می

کار را خراب می  کردند و ابزار با اين ھمه بازھم بردگان به شکل ھای مختلف از کار کوتاھی می. ند مشترک می ريخت

خورد ، ولی در عوض برده داران را به وحشت  که گفتيم ، ھمه شکست می قيام ھای آن ھا ھم اگر چه ، چنان. کردند 

طور کلی از چند چيز ناراحت و ه برده داران ب. کرد   دچار تزلزل میآنان را می انداخت و در نتيجه پايه ھای حکومت

  : بودند در عذاب

شعله بر می افروخت و مال و زندگی برده داران را در معرض نابودی قرار   قيام ھای پی در پی برده ھا که ھر دم– ١

   .می داد 

   . برده ھا از دل و جان کار نمی کردند – ٢

   .نشان نمی دادند و در نتيجه ابزارھای جديدتر و دقيق تر خراب می شد  محافظت از ابزار برده ھا علاقه ای به – ٣

نظر شان رسيد که اگر از محصولی که برده ھا توليد می کنند ه آنھا چنين ب.  اين امر برده داران را به فکر چاره انداخت

   .خواھند کرد خودشان برسد ، برده ھا تشويق می شوند و در نتيجه ، بيشتر کار ه ب سھمی

 روزانه ای که می ۀگذشته از جير« : ، يعنی به برده ھای خود گفتند که  کار بردنده برخی از برده دارھا اين چاره را ب

  .» زمين کوچکی ھم به ھر يک از شما ھا می دھيم که آن را برای خودتان بکاريد  گيريد ، تکه

گذشته از اين ، برده داران . کار بيشتر تشويق می نمود ه ھم آنان را ب کار ھم از شدت خشم برده ھا می کاست و اين

برده داران کشاورزان  از طرفی ديگر. زندگی مستقل و خانواده و غيره ھم ، کم کم به برده ھای خود دادند  داشتن ۀاجاز

ھا را به زور به عنوان يا قسمتی از محصول آن  کردند و آزاد را ھم مجبور به کار مجانی در روی زمين ھای خود می
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کنندگان مستقيم جامعه ، يعنی ھم برده ھا و ھم کشاورزان آزاد ، ھمگی به چيزی  در نتيجه تمام توليد. گرفتند  بھره می

سرف و در زبان فارسی ما  به نيم برده تبديل شدند ، يعنی کشاورز وابسته به زمين که درزبان ھای اروپائی آن را شبيه

 از بين رفت و جای آن را ھمان سھمی از ًجاھا تقريبا  ھم که بيگار کم شد و يا در برخیًبعدا. م يئگو به آن رعيت می

برده در جامعه وجود نداشت ، جای آن را  ۀگرفتند ، ديگر طبق کشاورزان می محصول گرفت که مالکان به زور از

  .گوئيم  ن فئوداليزم میوجود آمده بود که ما به آه نظام اجتماعی جديدی ب. رعيت گرفته بود  ۀطبق

  

    بيشترۀبرای مطالع

انسان و داستان رنج ، مبارزه و سر انجام تکامل او را در اين نظام  که نظام برده داری ، چگونگی زندگی برای اين

  :) اگر به ترتيب بخوانيد بھتر است ( بشناسيد ، کتاب ھای زير را بخوانيد  اجتماعی بھتر

   :لينک دانلود  "  کوروفکيناثر "  تاريخ دنيای قديم– ١

  513 (جـلد اول/Library_Oqab/me.t://https (   

  514 (جـلد دوم/Library_Oqab/me.t://https(   

  515 (جلد سوم/Library_Oqab/me.t://https(   

   "مشترک ايلين و سگالاثر  "  انسان در گذرگاه تاريخ– ٢

   "فريدون شاياناثر  "  سيری در تاريخ ايران باستان– ٣

ال ھای بعد که معلومات وسيع تری زمينه وجود دارد که اميدواريم آن را س البته کتاب بسيار پرارزش ديگری در اين

دانشمندان به سرپرستی  اثر سه جلدی ، است که گروھی از» تاريخ جھان باستان « اين کتاب . بخوانيد  پيدا کرديد

   .چاپ و منتشر شده » نشر انديشه  « ۀفارسی آن به وسيل ۀآن را نوشته اند و ترجم» دياکوف «

  :تان لينک دانلود کتاب تاريخ جھان باس

  516 (جـلد اول/Library_Oqab/me.t://https(   

  517 (جـلد دوم/Library_Oqab/me.t://https(   

  518 (جلد سوم/Library_bOqa/me.t://https(   

  

  ۴بخش 

   نظام اجتماعی فئودالی

  منظام فئوداليز

  مطبقات در نظام فئوداليز

  مبھره در فئوداليز ۀاشکال سه گان

  یمذھب بزرگ فئودال

   جنبش ھای دھقانی

  رپيدايش پيشه وری و تشکيل شھ

  یپيدايش نطفه ھای سرمايه دار

  اتضاد سرمايه داران با فئودال ھ
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  یبر افتادن نظام فئودال

  ربرای مطالعه بيشت

  

  

  فصل اول 

   نظام فئوداليزم

 دو ًاين دوران در چين تقريبا. کمابيش در تمام کشور ھای جھان وجود داشته  فئوداليزم دورانی از تاريخ بشری است که

ھم فئوداليزم در  خودماندر کشور . طول کشيده و در برخی از کشور ھای ديگر ھزار تا ھزار و پانصد سال  ھزار سال

  . سال دوام آورد ١۵٠٠حدود بيشتر از 

يعنی شاه مالک تمام زمين ھای کشور بود ، بعد ھر قسمت بزرگ از مملکت را  مالکيت زمين در فئوداليزم پلکانی بود ،

لت خدمتی دو  برای شاه وًکه اولا شرط اينه درباريانش می داد تا از درآمدش برای خود استفاده کند ، ب به يکی از

آن قسمت .  حاکم قسمت ياد شده باشد ًمثلا. بگيرد  نظامی و سياسی انجام دھد ، يعنی يکی از مقام ھای دولتی را به عھده

می داد تيول يا اقطاع می گفتند و شخصی را ھم که تيول به او داده می شد  از مملکت را که شاه به چنين شخصی

مثلا در زبان ھای  .لغات ديگری برای تيول و تيولداری و غيره وجود دارد در زبان ھای ديگر . ناميدند  می تيولدار

اختلاف ھای جزئی آن ھا نداريم ، فقط به مفاھيم کلی  ما در اينجا کاری با لغات و. اروپائی می گويند بنه فيس و غيره 

 کوچک ۀاھميت در اين مقالاقطاع کمی فرق دارد ولی شرح و توضيح اين فرق ھای کم  مثلا تيول با. توجه می کنيم 

ی که ئتواند به کتاب ھا می.  اگر کسی خواست اين اختلاف ھا را بفھمد و موضوع را دقيق تر مطالعه کند. لازم نيست 

   . معرفی خواھيم کرد مراجعه کند ًبعدا

. داد  تيولدار میيک نفر ه بود ، يک يا چند ايالت را به عنوان تيول ب گفتيم شاه که مالک عالی تمام زمين ھای کشور

حاکم ايالت  ًمثلا. گرفت  نيز در مقابل اين بخشش شاه ، يکی از مقام ھای مھم مملکتی را به عھده می تيولدار ياد شده

چند ه اين شخص تيولدار نيز زمين ھايش را ب .مزبور می شد و نيز سالانه ھدايا و پيشکش و غيره برای پادشاه می برد 

اين شخص جديد يک تيولدار درجه دوم . داد  به عنوان تيول می شخص ديگریه ا بکرد و ھر قسمت ر قسمت تقسيم می

 دانست و نسبت به او وظيفه داشت که وظايفی انجام اول را ارباب خود می ۀتيولدار درج حساب می آمد ، که او ھمه ب

به ھمين ترتيب . دخود ببر  حاکم تيول خود باشد و نيز سالانه پيشکش ھا و ھدايای شخصی برای اربابًدھد ، مثلا

  .تيولدار درجه سوم و غيره

  ... ادامه دارد 

  
   


